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 1در شعر هایشنیما یوشیج و تجربه
 محمدرضا شفیعی کدکنی

 
(1) 

کردند ولی هواداری از اصلاحات صرفاً های مختلف مطرح میبه طور کلی موضوع اصلاح شعر فارسی را جناح
در یکی از عناصر شعری چون قافیه، مضمون،  ،دادنظری بود، و در عمل موفقیتی نداشت و یا اگر با عمل وفق می

از این رو، اگر نوآوری شاعران اصلاح جوی پیش از نیما یوشیج را به لحاظ  .شدوزن و دایره واژگانی محدود می
خواهیم دید که بیشترین آنان در یک یا دو عنصر شعری  ،دور شدنشان از وجه قراردادی سنت شعری بیازماییم حد  

های سنتی فراگیر ا دور شدن نیما یوشیج از هنجارام   .اندهای سنت شعری دور شدهاز قرارداد ،حدودای مو در زمینه
 .پوشاند اندیشه و فنون شعری را میموسیقی شعر،  ،صورخیال ،زبان است و همه عناصر شعری چون

که -ر نخستین شعر خود حتی د .های رایج شوریدهای جوانی که شعر گفتن آغازید، بر سنتنیما از نخستین سال
از  این دور شدن. های خونین()برای دلآیدنوعی دور شدگی از هنجار سنتی به چشم می -در سبک کهن گفته بود 

  .وی به شعر سنتی و زبان آن استهنجار تا حدی نتیجه مسلط نبودن 
تنها هنگامی قابل تقلید است که ذهن و حافظه شاعر با آثار شاعران  ،از یاد نباید برد که زبان کهن شعر فارسی

 ی است که با آن هر واژهاوارهبه نظم آوردن زبان کهن شعر سنتی نیازمند ساختار زنجیره. سلف اشباع شده باشد
 ها را داشته باشدتنها مجموعه معینی از واژه ،خود ممکن است در کنار

سازی مهارت کامل نداشته اگر کسی در این منظوم ،از این قرار -
شناسان گان زبان سنتی که همچون عتیقههنرشناسان و کارکشته ،باشد

چیزی  کلام او« ایساختار زنجیره»در  ،در کار خود مهارت دارند
شعر سنتی نیما این ویژگی را . ناآشنا و غریب احساس خواهند کرد

اما در  .شوداند، خطا و گناه محسوب میدهد و این از دید ادیبانی که به آن نوع خاص از شعر عادت کردهنشان می
ماند دقیقاً در این واقعیت نهفته است که زبان شعری او زمخت و رام نشدنی باقی می ،امنی عین حال، راز برتری کار

این واقعیتی است که درشتی و ناتراشیدگی زبان نیما او را . (ستپذیری آماده ا)و برای هر نوع آزادی عمل و نرمش
هنجار شعر فارسی  نیما را ازدور شدگی . های آزاد بریزدتوانا ساخت تا این زبان را چون مایعی روان در قالب

 بندی کرد:توان چنین جمعروزگارش می

                                                           
 .نشر سخن ،به اهتمام میلاد عظیمی ،«پادشاه فتح»برگرفته از کتاب  1

ه ا، دقیقاً در این واقعیت نهفتمنی راز برتری کار
و رام نشدنی است که زبان شعری او زمخت 

ماند )و برای هر نوع آزادی عمل و باقی می
 .(ستپذیری آماده انرمش
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او از  یعنی. میانجی از زندگانی و طبیعت گرفته شده استمضمون شعر وی بی -اندیشه حوزه عواطف و -الف  
فردی خواه درباره  یعشق ،اجتماعی زندگی ،گوید خواه این تجربه درباره انسانمیانجی خویش میتجربه بی

 .قه استسابهای اخیر بیای با طبیعت، به طور کلی در شعر فارسی سدهچنین نزدیکی صمیمانه. طبیعت باشد
ل و نزدیکی به طبیعت که در  شود از نظر عواطف و تجارب شاعر، به اشعار شاعران رمانتیک دیده می افسانهتغز 

 بود.  سخت مجذوب آنان و ا با آثارشان آشنامماند که نیفرانسوی می
تغییری بود که در دید شاعر از طبیعت  ،ا انجام دادمای که نیترین وظیفهشاید مهم -در حوزه صور خیال  -ب 

این  .یعنی صور خیال وی فراسوی هنجار شعر فارسی است .این جنبه زاییده تصاویر شعری اوست -پدید آورد 
ها که در شعر کهن یافت و بسیاری چیزچیز راه خود را در شعر او میتغییر در دید شاعر بدین معنی بود که همه 

ه او بهاری ک شدند ـ برای نمونه،توانستند جایی در شعر داشته باشند، در شعر او در کنار هم دیده میفارسی نمی
  .کند با بهاری که در اشعار دیگران آمده تفاوت داردتصویر می افسانهدر 

های مازندران او در سواحل پهناور شمال و در جنگل د.اقلیمی را در شعر فارسی زنده کرا خصیصه محلی و منی
می پیش از او به طبیعت با همان چش ،هشاعران این خط  . گیاهان و رنگارنگی ویژهٔ آن مناطق بالیده بود ،میان پرندگان

 ا طبیعت وماما نی .نگریسته بودندهای چهارم و پنجم هجری به آن نگاه کرده بودند که شاعران خراسان در سده
 .کندکه در آن سرزمین هستند وصف میزندگانی را چنان

ت این گسس. برید های سنتی شعرینیما برای اینکه دست به نوآوری بزند، آشکارا از هنجار -حوزه زبان  -پ 
 .او پدیدار شد به دو صورت در شعر ،از سنت

 از نظر نحو زبان شعری .1
 واژگانی زبان شعراز نظر دامنه  .2

این امتیاز را  ،های سنتی زبانبریدگی و دور شدن او از هنجار رد.توان دفاع کا نمیمهای کار نیقطعاً از همه جنبه
تواند در شعر او هر واژه می .برای هر واژه رهانید «نقش خاصی»ل شدن  ئمحدودیت و قا داشت که زبان را از قید

امتیاز این شیوه گسترش دامنۀ واژگان زبان اوست و نقصش این . های دیگر اشغال کندجای خود را در کنار واژه
 .اندکند که گویی هرگز وجود نداشتهاست که در واقع با بسیاری از تجارب ارزنده شاعران کهن چنان برخورد می

شماری بسیار از کسانی که با ادبیات و شعر سروکار داشتند )حتی  ،از این رو .ز کندگویی که قصد دارد از صفر آغا
بسیاری از هواداران نیما بر  .کردند، که گفتی آشفته و پریشان و نابهنجار استجوانان( با شعر او چنان برخورد می

تر صیحفگردانش از زبان خود او نداشت و به همین دلیل است که زبان شعری شا «استعداد تقلید»این باورند که او 
اند تا زبان سنتی شعر فارسی را تا جایی که دارای فصاحت و روشنی است به چرا که شاگردان نیما کوشیده. است
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حتی اشعاری که در سبک کهن و مثلًا  ،پیروان نیما بیش از اشعار موزون خود او «شعر منثور»امروزه  .کار گیرند
 .فته، یادآور شعر کهن فارسی استدر قالب قصیده یا رباعی گ

ها و برای او در بیان معنی و مقصود، آشفتگی ،ا از هنجار سنتی در قلمرو واژگان زبانمبر روی هم بریدگی نی
 تا چه حد به قصد عمل کرده و این امر تا چه مایه ،توان گفت که او در این موردهایی پدید آورد، و نمیگرفتاری

ای شمال ایران و گاهی واژگان محاوره ،در دایره واژگانی شعر نیما. توجهی او بوده استبیناشی از ضعف و یا 
 .آید که بر غنای واژگانی شعر وی افزوده استبه چشم می تهران

 :شعر صورت گرفت موسیقیبریدگی دیگر نیما از هنجار شعر فارسی در  -ت 
  وزن .1
 قافیه .2

و  افسانههای ناشناخته و مهجور و غیرمعمول بود و دو شعر او در آثار اولیش در جستجوی وزن ،ز نظر وزنا
در قلمرو عروض فارسی  .پس از سرایش مشهور شد افسانهوزن  ود.های غیرمعمول سررا با وزن خانواده سرباز

ا به میالبته ن. دهدروی می های تازه رایج نیست و چنین کاری تنها برحسب اتفاقبا همۀ گستردگیش اختراع وزن
 «اییعروض نیم»ای را متداول کرد که آن را این بسنده نکرد و گامی بلندتر برداشت و در شعر فارسی عروض تازه

آید قطعاً از جنس عروض کلاسیک به شمار می ،هاوزن« یخانواده»گویند؛ این عروض از دید می« عروض آزاد»یا 
ادی عمل آز ،در انتخاب ارکان )با دو مورد استثنایی مستزاد و بحر طویل(ک شاعر با این فرق که در عروض کلاسی

برای نمونه، مثنوی جلال الدین رومی با این  .یعنی ناگزیر است ارکان مصراع اول را در تمام شعر رعایت کند .ندارد
   :شودمصرع آغاز می

-U- -/ -U- -/- U- 
اگر وزن را » گوید:نیما می .مقدار ارکان را طبق این الگو به دقت حفظ کرده است ،و شاعر از آغاز تا پایان کتاب

  :توانیم قاعده تساوی کامل ارکان عروضی را نادیده بگیریم چنانکه در طرح ذیلمی ،اساس شعر قرار دهیم
-U- -/ -U- -/- U- 

-U--/-U- 
ین این آزمایش به سهم خود موفق.« مر خود داریها و اقتضائاتی که برای بیان معنای مورد نظو مطابق با نیاز تر

یخ ادبیات فارسی بودو برجسته ین گام در تار ا )به خاطر ایجاد گستردگی در قالب شعر فارسی و تطبیق آن ب تر
آن که خواننده نیما انواع محدود وزن شعر فارسی را به تعداد نامحدود تبدیل کرد، بی. ای(اندیشه هر حال و هوا و

 .نظر آهنگ شعر و هنگام شنیدن آن احساس بیگانگی یا نابهنجاری و زشتی کنداز 
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یت شعر کهن فارسی مبتنی بر ب» :گویدمی او .ا در مورد قافیه نیز دیدگاهی عرضه کرد که کاملًا جالب توجه بودمنی
در  .شعر بیت نیستواحد  )عروض نیمایی(ای داشته باشد اما در عروض آزاد یا است؛ هر بیت ناچار است قافیه
هرگاه به  .از این رو، قافیه در همه جا لازم نیست .دتوانند یک بیت را تشکیل دهنحقیقت چند سطر پی در پی می

 آ کند(ت میاز آن تبعی آن شعر ی)برحسب الگویی که قافیه هر شعر خاص مطابق با موسیققافیه نیاز داشته باشیم 
  .بریمن را به کار می
ه ها حاصل حدود بیست سال تجرببلکه این ،باره به چنین نتایجی نرسیدهیادآوری کرد که او یک به هرحال باید

منتشر  های شعر آزاد خود را)که نخستین نمونهش .ه 131۱تا حدود  13۳1 افسانهاندیشه بود که از زمان انتشار و
  .به درازا کشید کرد(

ش در مجله موسیقی انتشار داد تا چندین سال در برابر .ه 131۱در های شعر آزاد خود را نیما یوشیج، نخستین نمونه
فتادن حکومت رضاشاه و پیدایی آزادی مطبوعات بود که شاعران جوان که اپس از بر د.این اشعار واکنشی دیده نش

مطبوعات، از آن زمان به بعد بود که حضور شعر آزاد در . های نو بودند، نیما را کشف کردنددر جستجوی عرصه
  .یافت گسترش روز به روز

به سبب آشنایی او . شاعران غربی استی وهملهم از شی ،بیشتر مواد و مصالحی که در آثار نیما یوشیج به کار رفته
های انتقادی وی که به صورت چند رساله جداگانه منتشر شده در نوشته -از طریق زبان فرانسوی-با ادبیات غربی 

شان نظریات انتقادی وی را درباره شعر و هنر شاعری یافت که از نظر ساختار و نقش تاریخی توان جزئیاتاست می
 .1با ارزش و سزاوار توجه است ،دهدو به عنوان شواهدی که از هوش و فراست استثنایی او خبر می

(2)  
ا ی، کنندهای شعری میای را وارد یکی از ساخت و صورتهمیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و هوای تازه

ت، در همهٔ ادوار تاریخی جدید در شعر یک مل   قاب و قالب   ایجاد   .پردازندخود به ایجاد ساخت و صورتی نو می
ز دانیم که این کار جدر ذهن داشته باشیم می« ساخت و صورت»معقولی از اگر معنی درست و . پذیر نیستامکان

لوحانه تصور کنیم که شعر پذیر نیست و اگر سادهظهورش امکان ،های خاصی از تاریخبه ندرت آن هم در بزنگاه
« نسیماصاعقه و سوسن و »هایی از نوع به جای رباعی ساختن یا عطف ناهمگون «مثلث»گفتن یا  «نقطهبی»

 .خارج از بحث ماستآن دیگر  ،ایجاد ساخت و صورت جدید است

                                                           
 19 -11جامی تا روزگار ما، صص ادبیات فارسی از عصر  1
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 :انددر همین عصر ما دو شاعر بزرگ نمودار این دو گونه توفیق 
توفیق آن را یافت که حال و هوای خاص  ،رملک الشعراء بها

تاریخ بعد از انقلاب صنعتی و تحولات  ؛انسان دورهٔ جدید
در  - ر دمکراسی جوهر آن استاندیشه ملی و فک که –جهانی را 

 .یدآعهده این مهم به کمال بر قالب قصیده پارسی شکل دهد و از 
و نیما یوشیج توانست ساخت و صورتی نو به شعر فارسی عرضه 

 شاعران نسل تریناین دو تن در دو عالم متفاوت برجسته .دارد
 اند.خویش

 در اساس و نه در ،های شعریاز آن جا که ساخت و صورت
 در« نیما»امکان ظهور  ،یابندبه ندرت امکان تحول می ،حواشی

با این همه پیدایش یک حال و هوای نو و جایگزین شدن در یک ساختار آزموده « بهار»تاریخ کمتر است تا ظهور 
ر ه اکثیادآوری این نکته ضرورست ک .تواند بشودفقط می غتوفیق بزرگی است که نصیب نواب ،هم آن ،و با سابقه

 .جنه در شرایط نیما یوشی در موقعیت بهار قرار دارند ،از قبیل فردوسی و خیام و سعدی و حافظ و مولوی ،بزرگان
(3) 

او خوب متوجه شده بود تجددی که معاصران عرضه  .نیما سرگرم کار خود بود 131۱تا  13۳۳های مابین در سال
از لحاظ تخیل ضعیف است  ،لحاظ عاطفی قوی استاند اغلب محدود و یک بعدی است؛ آن که شعرش به کرده

ا کوشید تا ترکیبی منی ،بر روی هم ...اغلب از جنبه دیگری ضعیف است و ،و آن که زبان شعرش دارای تازگی است
اعتدالی میان همه عناصر ساختمانی شعر به وجود آورد؛ شعری بسراید که از عواطف انسان عصر او سخن بگوید 

پیداست که چنین هدفی بسیار دیر به دست  اشد.هایی عرضه شود که تکراری نباویر و ایماژو این عواطف با تص
در  این بود که ،قصود او نداردم کم متوجه شد که قوالب قدیم شعر فارسی گنجایش کافی برایا کممنی د.آیمی

نخستین نمونه برجسته منتشر کرد که در حقیقت 1یمجله موسیقخود را در « غراب»شعر  131۱های حدود سال
 ،بعد از آن. ا به خوبی تحقق پیدا کرده استممقصود نی ،در این شعر. 2مایی در تاریخ ادبیات ماستیشعر آزاد ن

های خود منتشر کرد تری از این گونه شعرهای درخشانا نمونهم، نی132۳های بعد از شهریور بخصوص در سال
                                                           

هر  زیرا خوانندگان مجله به ،ا با قصد و هوشیاری تمام آن را انجام داده استمهای شعر آزاد، کاری است که نیبرای نشر نخستین نمونه یانتخاب مجله موسیق 1
گاهی از مفهوم وسیع موسیقیتری داشتهبازتر و روشن یاند که از موسیقی تلقحال، کسانی بوده رفتن شان برای پذیشده است که ذهنسبب می ،اند و همان آ

 .تر باشدموسیقی شعر آزاد، آماده
است که « غراب»ه یما که نشر یافتاند، باید یادآوری کرد که نخستین شعر آزاد نرا به عنوان نخستین نمونه انتشار یافته شعر آزاد نیما نام برده« ققنوس»با اینکه  2

اگرچه در « ققنوس»چاپ شده و شعر  1311سروده شده و در فروردین  131۱در « گل مهتاب» .انتشار یافته است 131۱سروده شده و در آذر  131۱در مهر 
های نیما باید ای است قبل از کاره هر حال نمونهالبته از شعر آزاد خانم شمس کسمایی هم که ب .است 1311سروده شده تاریخ نشر آن اردیبهشت  1٣19بهمن 
 دیده شود. «ز صبا تا نیما»کتاب ا برای اطلاع از شعر خانم کسمایی .نام برد

، توفیق آن را یافت که حال رملک الشعراء بها
تاریخ بعد  ؛و هوای خاص انسان دورهٔ جدید

 –از انقلاب صنعتی و تحولات جهانی را 
اندیشه ملی و فکر دمکراسی جوهر آن  که

در قالب قصیده پارسی شکل دهد و  - است
و نیما یوشیج  .یدآعهده این مهم به کمال بر از 

توانست ساخت و صورتی نو به شعر فارسی 
این دو تن در دو عالم متفاوت  .عرضه دارد

 اند.ان نسل خویششاعر ترینبرجسته
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تلقی کردند و گاهی حتی با خشم و نفرت، اما جوانانی مانند فریدون توللی اعتنایی پرستان آن را با بیکه اگر سنت
های مورد هایی از آن نوع در میان جوانان انتشار یافت که در بعضی تمام نکتهدر آن به دیده دیگری نگریستند و شعر

به «عر نو ش»دیوان  نخستین .شدنظر نیما رعایت شده بود و در بعضی نوعی به هم ریختگی و پریشانی مشاهده می
این کتاب اثر منوچهر شیبانی بود و گوینده جوانش تأثیر مستقیم این گونه  .منتشر شد 1٣24در  جرقهنام 

هایی از این نوع اندک اندک شروع به چاپ شعر ،مطبوعات، نیز .های نیمایی را در کار خود پذیرفته بودکوشش
 .کردند

که  هاییکاریگرنه ریزه های نیما شباهت داشتند وسنتی با شعر هایقالباغلب فقط در عدم رعایت  هااین شعر
 . کرده بود، کمتر مورد توجه قرار گرفت مورد توجه او بود و سالیان سال در آن تأمل

قبل از آن که به اختصار به خصایص شعر آزاد نیمایی بپردازیم، باید توجه داشته باشیم که نیما در فاصلهٔ آغاز کار 
 افسانه د.را منتشر کر افسانه 13۳۳ سال او در ت.شاعری تا رسیدن به مرحلهٔ شعر آزاد چند کوشش دیگر داشته اس

. ای بود در فضای شعر آن روز، هم به لحاظ شکل وهم به لحاظ عاطفی و هم چنین از نظر موسیقیصدای تازه
تفاوت  ،ایمغنایی که در ادبیات فارسی داشتههای شعر است که با همه نمونه (Lyric) یک منظومه غنایی افسانه

اگرچه به لحاظ زمینه، اثری است رمانتیک ـ و همین رمانتیسم هم به این شکل در شعر آن روز تازگی . آشکاری دارد
با نوع نگرشی که به زندگی و  -از لحاظ اینکه تأملات و عواطف یک روستایی را در شهر  ،با این همه - 1شتهدا

اتی از نظر نوع مکالم افسانههم چنین . قابل مطالعه است ،کندـ در خود به بهترین وجهی ترسیم میطبیعت دارد 
ائز ح ،ما و نمایشی در ادبیات منظوم  که در خلال این منظومه هست و قدمی است برای رسیدن به شعر دراماتیک

سه »های میرزاده عشقی در کوششتوان گفت که می ،امروز به احتمال قوی ،در ادبیات منظوم ما .اهمیت است
افسانه به لحاظ آهنگ هم نوعی  .2متأثر از شکل افسانه است - که خود نوعی زمینه نمایشی دارد -« مریم تابلو

آن استفاده  از -خراسانی و حبیب ادیب نیشابوری  -م و خوش که قبل از نیما فقط دو شاعر تازگی داشت؛ وزنی مترن  
ی هایهای عوام بتوان نمونهشاید در میان نوحه. کسی به آن توجه نکرده بود ،در شعر رسمیکرده بودند و از قدما، 

 .از عروض افسانه را یافت
این  ت.را سروده بود که از آثار جوانی و خامی اوس« های خونینبرای دل»نیما مثنوی  ،در کنار افسانه و قبل از آن

 است اما نوعی روحیه رمانتیک در این شعر نیز دیده ،یار ضعیفمثنوی اگر با موازین شعر سنتی سنجیده شود، بس

                                                           
عشقی  ر د اند؛ به همین مناسبت اوج ناسیونالیسممانأدانیم ناسیونالیسم و رمانتیسم خواهران توصبغه اصلی شعر متجدد این دوره رمانتیسم است و چنانکه می 1

 خود نیز باشد. مانتیک عصررترین شاعر خورد و در عین حال او شاید موفقبه چشم میبیشتر 
 
بینی افسانه من در آن جا گرفته است، یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را این ساختمان را که می :گوید، مییا در مقدمه چاپ اول افسانه، خطاب به عشقمنی 2

اختصاص داشته باشد؛ بهترین ساختمان است « نمایش»تواند به دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد، اما به اعتقاد من از این حیث که مینشان می
 [.ضمیمه چاپ دوم ارزش احساسات]
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ها سروده هم که در همین سال« خانواده سرباز»منظومهٔ . شود که به این شکل در ادب ما رواج نداشته استمی
  .ا برای رسیدن به آن مقصود اصلی سروده ولی موفقیت افسانه را نداردمهایی است که نیشده از کار

ر توان تأثیها از او نشر شده که گوشه و کنار میدر همین سال« ای شب» هایی مانندقطعه ،این سه منظومهعلاوه بر 
است  خورد عبارتها به طور پراکنده به چشم میاین کار یآنچه در مجموعه. کرد آن را در شعر آن روزگار جستجو

 از:
 .خانواده سرباز و افسانهمانند  ،کوشش برای پیدا کردن موسیقی تازه در شعر .1
و در زمینه احساس تنهایی  )خانواده سرباز(  های اجتماعیکوشش برای ثبت عواطف انسانی عصر او در زمینه .2

 .های خونین()افسانه و برای دل رمانتیسم عصر است و غربت که از خصایص
 .شب(ای  و کوشش برای رسیدن به یک دید تازه که از نوع صور خیال قدما نباشد )افسانه .3
بایست شعری به ولی می ،هر کدام جدا جدا در محدوده خود، از توفیق نسبی برخوردار بودند ،هااین کوشش 

های این گونه نمونه« ققنوس»و « غراب»در خود داشته باشد و  ،به طور مجموع ،وجود آید که تمام این عناصر را
نخستین  .اهنگ برخوردار است و شکلی تازه داردعاطفه، آهنگ، و حتی زبان از تجددیهم هاشعر بود که در آن

مورد توجه شاعران جوان قرار  132۳یافت و بعد از  انتشار 132۳های مقارن در سال  ،نیمایی های شعر آزادنمونه
دربارۀ خصایص شعر آزاد سخن بگوییم، باید بگوییم که شعر آزاد یا شعر نیمایی  ،اگر بخواهیم کمی فنی .گرفت

 صولزیرا بسیاری از شاعران نوپرداز از ا ،البته هر شعر نوی شعر نیمایی نیست -ا را با شعر سنتی دارد هاین تفاوت
 :خبرندفنی شعر او بی

 ز لحاظ عاطفیا .1
ر رمانتیک دیگ« من  »بیشتر جنبۀ اجتماعی و انسانی دارد و از آن 

مسائلی که در شعر نیمایی آزاد مطرح  .بینمنشانی در آن نمی
شود از کلیت و گسترش عاطفی بیشتری برخوردار است که با می

امکان کهنه شدن آن مسائل کمتر است و برخلاف  ،نگذشت زما
شعر مشروطیت که بیشتر از صراحت و تندی برخوردار بود و 

شخص و معمول و حتی مکوشید مسائل روز را به همان شکل می
 ،های خاص و اشاره به وقایع معین اجتماعی ثبت کندبا آوردن نام

تر مطرح کند که با از میان رفتن مصداق اصلی، شعر ای گستردهگونهاجتماعی را به ی کوشد هر حادثه یا زمینهمی
 .از میان نرود بلکه بر یک مصداق مشابه دیگر قابل انطباق باشد

بیشتر جنبۀ از لحاظ عاطفی شعر نیما 
مسائلی که در  ...اجتماعی و انسانی دارد و 

شود از کلیت و شعر نیمایی آزاد مطرح می
عاطفی بیشتری برخوردار است که با گسترش 

گذشت زمان، امکان کهنه شدن آن مسائل 
 .کمتر است
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 ل از لحاظ تخی .2
بود  ایتصاویر شعری گویندگان، اغلب حاصل مطالعه ،در گذشته

ها که در آثار شعرای قبل از خود داشتند و بسیاری تشبیهات و مجاز
ها درست شد که خود آندر شعر گویندگان ملاحظه می

کوشش بر آن است  ولی در شعر نیمایی . دانستند از کجا آمدهنمی
به  .که صور خیال هر شاعر از تجربه شخص او سرچشمه گیرد

را در شعر  «رنگ محلی»یا « صبغه اقلیمی»توان همین دلیل می
 کنند با شعر شاعران شمالمثلًا رنگ محلی در شعر شاعرانی که در جنوب زندگی می .شاعران نیمایی احساس کرد

های زندگی یک ایرانی در جنوب بی دارای خصایصی است، و در نتیجه تجربهجا که زندگی جنواز آن. تفاوت دارد
نمونه اگر  برای. کندبا یک ایرانی در شمال متفاوت است، نـوع صور خیال این گویندگان هم با یکدیگر تفاوت می

شعری  هایازشعر فروغ فرخزاد را با شعر منوچهر آتشی و شعر نیما، فقط از لحاظ نوع عناصری که تشبیهات و مج
مقایسه کنیم، خواهیم دید که عناصر زندگی شهری در فروغ  ،نه به لحاظ ارزش ادبی ،اندرا به وجود آورده

 :تر است و عناصر زندگی شمالی در نیما و عناصر زندگی جنوبی در شعر آتشی برای نمونهمحسوس
 - لفا

های نی به و جدار دنده  /ای با آن نشاطی نیست تاریک من که ذره یبر بساطی که بساطی نیست/ در درون کومه
رسد می / قاصد روزان ابری داروگ کی -چون دل یاران که در هجران یاران-/ترکددیوار اتاقم دارد از خشکیش می

 (داروگنیما یوشیج، )باران؟ 
 . ان گرفته شده استاز فضای زندگی شمال ایر« داروگ»و « های نیدنده»و « کومه»بینم که می
 -ب

شناسد که افق دور است / چشمه و ماند / میدهد و میها را تن میدشت با حوصله وسعت بسیارش / زخم سم
 / ترویاند / گردباد اس/ در بلور خود می -آب و آبادی و باغ  -چاهی نیست / و سراب است که تصویر بلند بسیار / 

 (اکخ، آواز  منوچهر آتشی)  ماندکه به تازنده سواری می
 .زندگی سوزان جنوب است ها بیشتر عناصرگوید و اینسخن می« چاه»و « گردباد»و « سراب»که از 

 -ج 
زندگی شاید / ریسمانی است که  / گذردزندگی شاید / یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می

گردد / یا نگاه گیج رهگذری زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می /آویزدمردی با آن خود را از شاخه می
روغ فرخزاد، ف)«. صبح بخیر»گوید: می/ ،معنیدارد / و به یک رهگذر دیگر با لبخند بیکه کلاه از سر بر می/  باشد

  (تولدی دیگر

ولی در شعر نیمایی کوشش بر آن است که 
صور خیال هر شاعر از تجربه شخص او 

توان به همین دلیل می .سرچشمه گیرد
را در شعر  «رنگ محلی»ا ی« صبغه اقلیمی»

 .شاعران نیمایی احساس کرد
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یم که هر کدام بینمی ،بر روی هم. تکه بیشتر عناصر این تخیل از زندگی شهری، تقریباً آن هم مرکز، گرفته شده اس
تنها به مسائل « اقلیمیصبغه »البته این  .اندبیشتر مایه گرفته ،از این شاعران از نوع عناصر زندگی محیط خود

های شاعران را نیز در خود خواهد شود و اندک اندک مسائل زندگی طبقاتی و نوع فرهنگجغرافیایی محدود نمی
 .1گرفت

  از لحاظ زبان .3
 :حداقل در سه مسأله عمده باید زبان شعر را بررسی کرد

دانیم که مسأله زبان شعر یکی از مسائل مهم نقد ادبی است، قدما تقریباً به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته می -الف 
کننده که این مبحث خسته .توانند ادبی باشندهستند و بعضی کلمات نمی«کلمات ادبی »بودند که بعضی کلمات 

ای وگوست، در شعر نیمایی بدین گونه حل شده است که هر کلمههنوز هم در میان شاعران عصر ما مورد گفت
با  بیگانگی آن کلمه را به شرط اینکه به اصطلاح عامیانه توی ذوق نزند، بلکه خواننده 2تواند در شعر جای گیردمی

ت کلما ای حتیهر کلمه ،براساس این نظریه . نکندکلمات دیگری که در زنجیره گفتار در کنار آن هستند، احساس 
توانند در شعر به کار روند و نیما خود مازندرانی، جنوبی خراسانی، تهرانی و... ( همه می)های مختلف لهجه

 .های مازندرانی را در شعرخویش مورد استفاده قرار داده استبسیاری از واژه
اند که شاگردان موفق او، در زبان شعر، بسیاری از ترکیبات تازه را به وجود آوردها و منی ،به لحاظ ترکیبات تازه -ب 

ا دو تن از مبعد از نی .های بعد قرار گیردممکن است مورد استفاده شاعران و نویسندگان و حتی متکلمان نسل
ر توفیق بسیا-رورت دارند که برای القای مفهوم ض -بامداد در راه ایجاد ترکیبات تازه .امید و ا.م :شاگردان او

 .اخوان ثالث را از این دیدگاه مورد بررسی قراردهیم «آخر شاهنامه»کافی است برای نمونه شعر  اند.داشته
کوشد به زبان تخاطب نزدیک شود و آن تقیدی شعر آزاد می ،یعنی طرز قرار گرفتن اجزای جمله ،از نظر نحوی -ج 

غت بلا ،دانیماصولًا چنانکه می .ندارد ،گذاشتندو از آن پا فراتر نمی ،را که قدما در مورد جای اجزای جمله داشتند
 وقتی اجزای جمله را پس و پیش کنیم، درست است که ممکن است معنی. شودبیشتر در ساختمان جمله ظاهر می

کار  ،جمله البته تغییر در ساختمان. ولی مسلماً تأثیر بلاغی جمله دگرگون خواهد شد ،کلی جمله تغییر نکند

                                                           
  :گیرد که به هر حال در حوزه مسائل فلسفه استبرای نمونه اسماعیل خویی که حتی در وصف طبیعت هم شعرش از نوع تصاویری مایه می 1

 شودشب که می
 شوممن پر از ستاره می

 شودشب که می
 ازل یمثل آن فشرده عظیم پرشکوه و پرشکوفه

 .شومدر هزار کهکشان ستاره پاره پاره می
 (، از صدای سخن عشق1۳ره غزل وا)

 
این بحث خشک معنی الفاظ خاص نیز/ در کار شعر نیست... اگر شعر زندگی است »، به این نکته اشاره دارد که «شعری که زندگی است»ی شاملودر قطعه 2

 (9۱هوای تازه، )شعری که زندگی است، «. کنیمهای آن/ گرمای آفتابی عشق و امید را / احساس می/ ما در تک سیاهترین آیه
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ولی در همین عصر خودمان جلال آل احمد با توجه  ،شودکسی می دشواری است و توفیق در این راه کمتر نصیب
ی بخشید که بعد مورد توجه دیگران قرار های خود را تشخصبندی نوشتهبه نثر قرون چهارم و پنجم طرز جمله

هاست و در زبان تخاطب، ها که در لهجهچه آن -با توجه به امکانات طبیعی زبان  ،نیما و شاگردانش هم .گرفت
ه ک - ها برای تجدید نظر در ساختمان جملهها فراموش شده ـ بعضی کوششها که در آثار قدما بوده و بعدو چه آن

 :از جمله موارد محسوس این تغییر در شعر نیماست .اندکرده-کلیشه به خود گرفته بود  در قرون اخیرحالت
 .تنگ ،در گورش ،بیابان دراز / مرده را ماند ،گرم ،با تنش 

 :شودو همین کار او در شعر اخوان ثالث دیده می «در گور تنگش»و  «با تن گرمش»گفت: که به طور عادی باید می
 سهم. هامان، تیز / غرّش زهره دران کوس ،هامانبا چکاچاک مهیب تیغ

های تر آن در این مصراعشکل طبیعیو «مانسهم هایکوس»و « های تیزمانتیغ»گفت: که به طور عادی باید می
 فروغ:

 هایش رخوتناک / بـا چراغانش روشن چون نی نی چشمهای پیچکبا نفس / اندیشممن به یک خانه می 
 ،شود و باید از زبان تخاطب سرچشمه بگیردالبته این گونه تغییرات در زبان دیر حاصل می .دیگرو بسیاری موارد 

 .باشد یا در گذشته سابقه داشته
 
 از لحاظ آهنگ .4

 :آهنگ یا جانب موسیقایی شعر از چند چشم انداز قابل بررسی است
های راعبا مص .راجلب کند، وزن آن باشدشاید اولین چیزی که در شعر نیمایی نظر شما  : الف ـ موسیقی بیرونی 

ها اما ضرورت این کوتاه و بلند شدن. 2ها ضرورتی دارد و حسابیولی این کوتاه و بلند شدن مصراع. 1کوتاه و بلند
 .این است که شاعر در یک جا به اندازه دو یا سه کلمه ممکن است حرف داشته باشد و در یک جا بیشتر و بیشتر

 -کرد چون وزن تقاضا می -آمد هر جا مطلب کم می. ها را مساوی بیاورنددر قدیم مجبور بودند که تمام مصراع
چون وزن  - کردند تا وزن پر شود و جایی که مطلب زیاد بودناگزیر مطلبی را که ضرورت نداشت ضمیمه آن می

اه کنند و از بعضی جوانب اصلی مطلب صرف کردند آن را کوتسعی می -گنجایش حد معینی از کلمات را داشت 
مام مطالب و مقاصد در تخواهم به تناسب مطلبی که دارم کلمه به کار ببرم و طبعاً گوید من مینیما می .نظر کنند

چون به همان قدر احتیاج دارم ـ و یک مصراع را بلند  -کنم ها یکسان نیستند، پس یک مصراع را کوتاه میمصراع
ابی اما حس .و البته ضرورتی که او را بدین کار واداشته امری سرسری نیست -ان اندازه احتیاج دارمچون به هم -

                                                           
 .گنجید و به لحاظ زبان و فکر هم تازگی داشتگفت که در اوزان عروض سنتی عرب نمیهایی می( شعر۱2۱-٨4٧ابوالعتاهیه، شاعر دوره اول عباسی ) 1

 ین شد که او خود بزرگتر از عروضا متوجه هممعصر ما نیز نیدر [ .هستم من بسی بزرگتر از عروض] «انا اکبر من العروض:»وقتی به او اعتراض کردند: گفت 
 .است

 اییمامید در باب اوزان عروضی نیو استادانه. م.  یرجوع شود به مقالهٔ بسیار تحقیق 2
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 ها را کوتاه و بلند کند ولی آیا رویدانیم که ضرورتی سبب شده است که نیما مصراعکه در کار هست چیست؟ می
، یشعر، به لحاظ موسیق ،ار نباشدطبیعی است که اگر مقیاسی در ک .چه حساب و مقیاسی این کار امکان دارد

 ،بینیمها را به چشم میا و شاگردان موفقش با اینکه کوتاه و بلندی مصراعمهای نیولی ما در شعر. شود برابر نثرمی
 جاست؟ کحساب و مقیاس این موسیقی در .شنویموزن را هم در آن به گوش میی موسیق

ان منزل ای سارب =) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: مثلاً در عروض قدیم وقتی شاعری شعری را در وزن 
دانست تمام خود را مجبور می ،سرودمی (یا باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم ،مکن جز در دیار یار من

 ...کنزل مای ساربان من: امیر معزی مثل قصیده -ای بود صد بیتی اگر قصیده. آن شعر را بر همین اساس ادامه دهد
و « کمیت» ،هادر تمام ابیات و تمام مصراع ...- مثل غزل مولانا باز آمدم چون عید نو -یا غزلی بود بیست بیتی 

ایت به تنهایی رع« کیفیت»نیما متوجه شد که اگر  .یافتیکنواخت، تا آخر شعر ادامه می 1ارکان عروضی «کیفیت»
شود و در نتیجه آزادی کامل هم داریم که هر ای به موسیقی شعر وارد نمیصدمه ،را کنار بگذاریم« کمیت»شود و 

ابهت گونه، عروض نیما یک وجه مشبدین .مصراع را به تناسب نیازمندی عاطفی و حسی که داریم کوتاه و بلند کنیم
مستفعلن یا فاعلاتن  وجه موافقت این است که اگر شاعر شعری در مایهٔ : اختلاف  هبا عروض قدما دارد و یک وجه

توان گفت که یک مصراع آن چنین باشد یا فعولن گفت، تا آخر مجبور است آن مایه را حفظ کند، بنابراین نمی
: چنین فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن و سومی :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن و دیگری چنین باشد:

ما جهت اختلاف ا. باشند ها را از نظر کیفیت رکن عروضی یکسانصراعبلکه باید تمام م .فعولن فعولن فعولن فعولن
یعنی  2.دها را از نظر کیفیت مساوی بیاوراو با عروض قدیم در این است که مثل قدما مقید نیست که تمام مصراع

 کند اما در یک مصراع یکاستفاده می ناش مفاعلین بود، تا آخر از همین رکن مفاعیلوقتی شعری گفت که مایه
بدین گونه، در شعر نیمایی  .مفاعیلن و در دیگری سه تا و در دیگری پنج تا ـ به تناسب نیازی که در ادای مطلب دارد

 :از نظر تعداد ارکان تغییر کنند ممکن است ،های شعری که مثلًا در وزن مفاعیلن باشدمصراع
 اعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنمف/  مفاعیلن/ مفاعیلن مفاعیلن

 و ...
کند اما در شعری که با وزن مفاعیلن، ها را کوتاه و بلند میای که شعر و مطلب احتیاج دارد، شاعر مصراعو به اندازه

 . ٣داشته باشد ...آورد که وزن فاعلاتن یا مستفعلن یاسروده مثلًا مصراعی نمی

                                                           
  .....فعولن فاعلاتن مفاعلین :شودها تجزیه میاز نظر عروضی، برابر با آن ،هایی که شعرارکان، جمع رکن و رکن عبارت است از واحد 1
 .های سایه به این نکته اشاره کرد که اوزان آزاد در حقیقت تلفیق بحر طویل و مستزاد استشهریار در مقدمه یکی از مجموعه شعراول بار  2

ریباً رعایت تقتمام ارکان را با زحاف آخر  ،ا، شاملو و اخوان و نادرپور و دسته بسیاری، در شعر آزادمنکته قابل ملاحظه این است که در میان شاعران دنباله رو نی 3
 ییفهای بعدی تساوی ککنند و در رکنبیشتر رکن اول و گاه دوم را رعایت می (های اخیرشدر کار)ی یفروغ در تولدی دیگر و... ( و خو) کنند و بعضی مانندمی

ه البت (های همسایهرفح) .رکن آخر را گویا معتقد نبودا خود در مقام عمل از هر دو نوع استفاده کرده ولی در مقام نظر تساوی منی .گذارندارکان را زیر پا می
ان در آثارش« خلیط البحورت» آمیزند و به اصطلاح صنعت جدید الاحداثخبری از موسیقی شعر گاه چند بحر را به هم میگری و بیبعضی هم از سر ناشی

 .فراوان است
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داد، یعنی هر قصیده یا غزل یا مثنوی تشکیل می« بیت»دانیم که در قدیم واحد شعر را می :موسیق کناری -ب 
اما  .1بیتی که قافیه نداشته باشد قابل تصور نبود .ای داشتقافیه ،عبارت از مجموعه از ابیات بود و هر بیت، ناچار

 ست این مجموعه دو یا سه یا چهارممکن ا. دهدواحد شعر را مجموعه چند مصراع تشکیل می ،در عروض نیمایی
گیرند و یک واحد از که کنار هم قرار می (توان حدی نهایی برای آن قایل شدنمی)حتی هفت و هشت سطر باشد 

گوید قافیه ارزشی که دارد در این است که موسیقی شعر را تکمیل ا میمنی .2آورندمجموعهٔ یک شعر را به وجود می
موسیقی کناری تکملهٔ موسیقی بیرونی است؛ پس ضرورتی ندارد که همه جا مورد استفاده  کند، یا به تعبیر ما،می

 :برای نمونه. آوریمهر جا مطلب تمام شد و خواستیم به مطلبی دیگر برویم، قافیه را می .قرار گیرد
/ من  شنا کردند گویم ملائک بال در بالمبا تو دیشب تا کجا رفتم/ تا خدا وان سوی صحرای خدا رفتم / من نمی

زار حریر پر گل بردت/ از چمنای پری که باد میعطر سبز سایه پرورده / ای گویم که باران طلا آمد / با تو لیکنمی
اخوان ) .رفتم آمد به چشمم آشناهاش میهای عطر / تا دیاری که غریبیهای سبز / تا بهار سبزهپرده/ تا حریم سایه

 (ثالث
های اول و دوم مصراع -« سبز»که خود قسمتی از یک شعر است به نام   -مجموع این واحد شعریکه از بینیم می

 ،ایطبیعی است که در نتیجه این چنین آزادی.٣و آخرین مصراع، با هم قافیه هستند، ولی بقیه مقید به قافیه نیستند
 .شاعر امکانات بیشتری برای عرضه کردن عواطف و صور خیال خویش دارد

 ،یا داخلی در شعر خود نیما زیاد مورد توجه نبوده ولی شاگردانش، بخصوص اخوان ثالث :موسیقی درونی -ج 
 نممک ،چون موسیق درونی .4های سپیدشهم چنین احمد شاملو در شعر ،انداز آن در شعر استفاده بسیار کرده

                                                           
وقتی آن دوست شکوه و شکایت کرد که چرا چنین کردی؟  ،و عزیزش را هجوی زشت کرددوست بسیار نزدیک  ،در ثمار القلوب ثعالی آمده است که شاعری 1

 .نداشتم گرفت وگرنه من قصد هجو تو رانام تو در قافیه بهتر از هر نام دیگری قرار می :شاعر در پاسخ گفت

تواند زیرا یک مصراع یا یک بیت نمی -از حیث وزن -به نظر من، شعر، در یک مصراع یا یک بیت ناقص است »گوید: نیما در باب واحد موسیقی شعر می 2
 ؛ این است کهآیدفقط به توسط آرمونی به دست می -در بین مطالب یک موضوع  -وزن که طنین و آهنگ یک مطلب معین است  .وزن طبیعی کلام را تولید کند

 [گویدبعد می...]کننده سر و صورت آن باشیدشما تکمیل .من واضع این آرمونی هستم.ها و ابیات، دسته جمعی و به طور مشترک، وزن را تولید کنند باید مصراع
 9۳ -51، انتشارات دنیا، ص 1351های همسایه، چاپ تهران، حرف «.هر مصراع مدیون مصراع پیش و داین مصراع بعد است

 ا برابراگر چه اصطلاح قافیه درونی را م .های پنجم و هفتم هم دارای نوعی قافیه هستند که باید توسعاً آن را قافیه غیر اصلی یا قافیه درونی خواندالبته مصراع 3
Internal Rhyme انند. خومی« تصریع»که نوعی از آن را قدما  کنیم؛همان چیزیاطلاق می ،مصراع باشند هایی که درون یکایم و به قافیهفرنگی قبول کرده

 شود.های اول و دوم و مصراع آخر دیده میهاست که در مصراعهای اصلی در شعر همانبه هر حال قافیه
که مگرشان / به دسیسه  /سر به هم آورده سپیدار و صنوبر / باری،  /پچپچه را / از آن گونه» :توجه کنید« شبانه»برای نمونه به این بند از شعر  4

که دشمن  / یی که جلوه هر چیز و همه چیز چنان استکه اسباب چیدن را به نجوایند، خود از این دست / به هنگامه /پنداری، سودایی در سر است
های )مویه ...شب / آیتی نیستتر از غایتی نیست / نهایتی نیست / و بدین نمط / ستم را / واگوینده/ شب را  / طنم و بدین /...دژ خویی در کمین

همین  .( که موسیقی سین و چ حالت سر به گوشی را در اصوات شعر دمیده است و جای جای از موسیقی کناری نیز استفاده کرده است33خاک، 
ها مای نسیم و جیرجیرکهای شب / و آب و نرنه صدایی جز صدای راز»شود: امید عیناً احساس میم. « نماز»حالت است که در این بند از شعر 

که آرامش و سکون فضا را با کمک موسیقی کلمات تصویر  «/ پاسداران حریم خفتگان باغ / و صدای حیرت بیدار من )من مست بودم، مست(
  .کرده است
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ظر ا کمتر بدان نمنی ،شعر است ببرداست شاعر را به وادی بازی با کلمات و نوعی فرمالیسم که مزاحم سلامت 
گاهانه و معقول از آن امری است ضروری که هیچ شاعر توانایی نمیی داشته ولی استفاده  تواند از آن چشم پوشیآ

 .کند
ای و قالبی درآمده بود و در شعر کلاسیک به حالت کلیشه ،چون استفاده از موسیقی معنوی:  موسیق معنوی -د 

ایستاده بود ـ و به قول آن ی در کنارش«بلند»بود « کوتاه»هر جا ، ی هم در کنار داشت«خار»آمد می« گل»هر جا 
های خلاق هم مورد ها و هماهنگیـ و دیگر انواع تناسب (نباشد؟« چاه»چرا « راه»جایی که بود ) :بزرگ

و بخصوص در شعر عصر قاجاری استفاده از  1های بعد از حافظ قرار گرفته بودندسوءاستفاده شاعران مقلد دوره
های نیما متوجه این بود که شعر را از این یکی از کوشش. کننده شده بودخسته ،به صورت مکرر ،هااین تناسب

 ،توان یافتچیزی نمی هانیما از این گونه تناسبدر شعر . 2های، قراردادی، شستشو دهد و چنین کردگونه تناسب
کران ها اگر به صورت خلاق و زاینده مورد استفاده شاعر قرار گیرند، علاوه بر زیبایی بیولی بعضی از این تناسب

هایی هستند که اجزای یک شعر را از درون به به منزله زنجیر، کنندکه در زبان و زمینه ذهنی شعر شاعر ایجاد می
ا، به ویژه شاملو و اخوان، از این نوع مبه همین دلیل شاگردان نی. شوندبندند و مایهٔ استحکام شعر میم میه

های فراوان استفاده کردند و در شعر بعضی گویندگان دیگر نیز نشانه ،قشهای درونی، در شکل زنده و خلا  تناسب
این چند مصراع کوتاه اخوان ثالث که درباره قرن بیستم  به .خوردمعنوی به چشم می یآمیز از موسیقاستفاده توفیق

 :و تصویر این قرن گفته شده، توجه کنید
 قرن شکلک چهر / برگذشته از مدار ماه / لیک بس دور از قرار مهر

 .موسیقی معنوی زیبایی در این شعر آفریده است چه« مهر»و « ماه»و « مدار»و « قرار»بینیم که تناسب درونی می
 ل:لحاظ شکز ا .5
نهایت و اگر در قدیم حدود دوازده شکل معین از قبیل قصیده و مثنوی شکلی است بی ، کل ظاهری شعر نیماییش

یا « درونی»لهای ظاهری شکتر از این شکلولی مهم .نهایت شکل داریم، در این نوع شعر، بی٣و مسمط داشتیم

                                                           
بوده تدریس کند به عنوان های آن عصر گویا خودش هم مجبور های خویش صنایع بدیعی و درس آن را که در دبیرستاننیما در یکی از نامه 1
، ص 135۳رجوع شود به دنیا خانه من است، انتشارات زمان،  .خواندمی «دهدعلمی که نقصان فهم و گمراهی را از اعقاب گرفته به اخلاف می»

112 

دین گونه بر مجموع صاحب ابدع البدایع حدود دویست صنعت بدیعی نام برده و هر جا که شاهدی نیافته از خود شعری ساخته و آن را ب 2
 .است1های غالباً احمقانه قدما افزودهکوشش

 
از: رباعی  تندعبار ،ش دارد نام مستقلی به خود گرفتهااگر چه بعضی به سبب اندک تفاوتی که با نوع مشابه ،هایی که در شعر فارسی وجود داردمجموع شکل 3

رند(، بند و ترجیع  )که اندک تفاوتی دامسمط و ترکیب ،ها در شماره ابیات و مطلع است(تفاوت آن ها در وزن است(، قصیده و قطعه )کهیتی )که تفاوت آنبو دو
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ها بود از این موهبت ا شعر فارسی را که قرنمنی .ر استشعر است که در شعر نیمایی مورد توجه بسیا« فرم ذهنی»
های ای از تجربهمجموعه - ...خواه قصیده یا ،خواه غزل -هر شعر  ،برکنار مانده بود و جز در موارد استثنایی

 .بخشید، بار دیگر احیا کردها را وحدت میآن ،پراکنده بود که فقط شکل ظاهری شعر
ر آن سوی یعنی د ،نشان دهد که هر شعر باید از درون پیوندی استوار داشته باشد  و نظراً بدین گونه که کوشید عملًا 

هایی که اجزای یک شعر را یک وحدت ارگانیک میان معانی و تجربه ،وحدت موسیقایی و خصایص ظاهری
 شده بود و در سبکدگی که در آثار شعری زبان فارسی در قرون اخیر ظاهر این پراکن .باشد برقرار ،دهندتشکیل می

دور شدن از حقیقت شعر بود، چرا که شعر تصویر عواطف انسانی است از رهگذر تخیل و  ،هندی به اوج رسید
وحدت بخش  ،تواند صرف اتحاد صورتپس نمی ،ای از زندگی است، تجربههاای از لحظهچون هر لحظه

گمان بک هندی از بیست بیت تشکیل شده باشد، بیاگر یک غزل بیدل در س .ها باشدای از تجربهمجموعهٔ پراکنده
ها از آن یک حالت عاطفی و یک نوع سرشار گوید در صورتی که همۀ این تجربهاز بیست تجربه مختلف سخن می

 .نیست ،شدن
های هماهنگی و تناسبی که در ساختمان درونی یک شعر نیمایی برقرار است، آن را از پراکنده گویی و آمیزش لحظه

هم تغزل و عشق مطرح بود و هم پند و اندرز، هم  ،این است که اگر در یک شعر قدیمی .دارداز هم برکنار می دور
های یک ای یگانه از تجربهیا مجموعه ،در یک شعر نیمایی از آغاز تا انجام یک تجربه ....تصوف و هم مدح و

از اینکه  دبینسلوب نیمایی هیچ مانعی نمیاین است که یک شاعر ا .شودصویر میتحالت عاطفی، به کمک تخیل 
 :بگوید

 .تنهایان ها با همند و تنهایند / همچو ما با همان  کوه
ست تواناحمد شاملو، می ،گوینده این شعر. و دیگر در ماقبل و مابعدش چیزی برای پر کردن حجم شعر نیفزاید

های پراکنده را به کمک موسیقی و شکل شعر بر این لحظه بیفزاید و شعری بگوید ها و لحظهاندیشهای ازمجموعه
 هایی که از نوع این تجربهاما نخواسته است این تجربه مستقل را به زور شکل و قالب با تجربه .در دو صفحه

نوع  هایی ازو در شعر« کار شب پا»و « پادشاه فتح»های نیما از قبیل ن شعرتریدر طولانی. همراه کند ،نیستند
ای از ها یک تجربه یا مجموعهدر این شعر .توان دیدال را میامید یک واحد ذهنی سی   .م از« آخر شاهنامه»

 .بینیمهای متعلق به یک نوع حالت عاطفی را میتجربه
زیادی از آنچه حجم  .برخوردار نیست «وحدت درونی»از این  ،شودرضه میالبته هر آنچه به عنوان شعر نیمایی ع

نه تنها از وحدت حال یا وحدت عاطفی و تجربی برخوردار نیست، بلکه اصلًا از  ،شودبه عنوان شعر نو عرضه می
ها را در روزنامه «ذهنی شکل»های اخیر اصطلاح در سال .تا چه رسد به وحدت تجربی ،معنی و تجربه خالی است

های نمک و نامربوط است به عنوان نمونههای بیای از هذیانمعنی را که مجموعهاند و هر نوع حرف بیمطرح کرده
                                                           

-هادر نوع قافیه به اعتبار ثنویت -های پیوسته( تقسیم کردتوان آن را به دو نوع افقی )مثنوی در اصطلاح قدیم( و مثنوی عمودی )چهارپاره یا دوبیتیمثنوی که می
 .طویل، مستزاد و بحر 
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ه به البته ن ،ثار را هم باید خواند و باید دیدآاین  . کنندعرضه می -بیند زاده آن را میکه فقط حلال -شکل ذهنی 
حماقت گویندگان و  ؛«شناسی حماقتمواد خام جامعه»ی در ای جد  نوان مطالعهبلکه به ع ،عنوان لذت هنری

ها را مخاطبان زبان فارسی خوشبختانه به هیچ وجه فریب این دم و دستگاهو مردم و گرنه ،کنندگانچاپ
 .1ورندخنمی

 
(4) 

را  یاند که قالب شعر فارسکوشش بوده نیتا به امروز همواره شاعران در ا تیاز آغاز مشروط رانیدر شعر معاصر ا
 داشته باشد.  یروز و روزگار همساز نیا یهاو احساس شهیاند، دگرگون کنند تا با محتوا

ارد آغاز شهرت د زین هکه به نام چهارپار وستهیپ یهایتیمستزادگونه و دوب یهاها در شکل قطعهکوشش نینخست
 خواهندیها که هنوز نمدارند و بخصوص آن یشیاست که امروز هم شاعران بدان گرا یقالب متداول 2شد. چهارپاره

 یمجال یو گشادگ یقالب چهارپاره با همه آزاد نی. اما اکنندیاستفاده م اریها را بشکنند از آن بسسنت دیم تقلیحر
نوع  دیبا ،میرا به دو نوع بخوان یو اگر بشود مثنو کندیو همان آفاق تجاوز نم یبخشد از مثنو یکه به شاعر م

در نوع اول دو  یبندهیکه از نظر قافچرا یعمود یهایو چهارپاره را مثنو میبخوان یافق یکهن را مثنو یهایمثنو
 .یجهت عمود کیدر  ریاند و در نوع اخقرار گرفته یافق امتداد کیدر  هیقاف
به  یآزاد در شعر فارس یقالب امیت نبسنده نکرد و با هم   زیمجال اندک ن نیبد -ینخواه یخواه- یشعر فارس اما

 ییقایموس ییبایاز ز چیآنکه هیب گستردیشاعران م یشهیدر برابر اند یکرانیب یکامل و فضا یوجود آمد که آزاد
 را کم داشته باشد. یزیکهن چ یهاقالب

 در انتخاب یشتریب یبا آزاد یاست ول یفارس میعروض قد یدنباله یقالب که از نظر عروض نیوزن ا یدرباره
 از نظر نکهیجز ا میآن ندار یادآوریبه  ازین چیبحث ه نیشده است و ما در ا اریبحث بس ،لیافاع یعدد زانیم

ه داده شود تا پس از آنکه ب دیجد وضعر نیدر باب وزن در ا یکل حیتوض کیکه  دینما یخوانندگان بجا م یبعض
  .نمانده باشد یباق یو پرسش دیترد یجا میدیها رسهیقاف بحث در شکل آزاد از نظر

را عرضه کرد که قابل توجه  یال سخن شاعران راهجم یآزاد یاست برا یعروض ۀویش نیا گذارانیکه بن جیوشی ماین
 لیآنکه افاعیتواند، بی: شاعر امروز مدیگویدارند؛ او م یاست که از خود احساس و تأمل یاکثر شاعران رشیو پذ

ظ نگاه ومحف یوجه نیباتریهمه وزن را به ز نیها حفظ کند و با اط خود را بر آنط باشند، او تسل  بر او مسل   یوضعر
مانند شعر ثابت ب یارکان عروض دیقطعه با انیرا در بحر هزج آغاز کرد تا پا شیسخن خو یادارد. مثلًا اگر در قطعه

به تناسب  ،ها در هر قسمت شعررکن نیا یانتخاب عدد ادر سراسر شعر رکن به شمار رود. ام لنیو همه جا مفاع
                                                           

 .1۳۱-12۱ادوار شعر فارسی، صص  1
 کیسجع و قسمت چهارم با  کیبه چهار قسمت بوده است؛ سه قسمت به  تیاند که هر بکردهیاطلاق م ییبر شعرها ،میدر قد ،را« چهارپاره»اصطلاح  2

 .هیقاف
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 به ییآورد و در جایدارد همان را م ازین لنیمفاع کیبه  ییها دارد. در جااست که شاعر به استخدام آن یاجیاحت
مسئلهٔ  یکی :است یشعر فارس میدق تیکار بر اساس دو خصوص نیو ا شتریپنج و شش تا و گاه ب ییدو تا و در جا

حد  نیکوتاه کردن آن از ا گریکه در بحر طویل سابقه دارد و د ،یوزن شعر از حد معمول بحور عروض ردندراز ک
 :میخوانیشعر م نیکه در اکه همان مستزاد است چنان

واب چند / خ ۀخفت نی/ غم ا کیکس و ل دم شکند خواب به چشم کی ستیدرخشد شبتاب / نیتراود مهتاب / میم
 نیما یوشیج( -)مهتاب . شکندیدر چشم ترم م

رم آزاد شعر کرد که ف یکل ینظردیتجد زین هیدر اساس قاف یرانیآن به شاعران ا ینوع وزن و معرف نیا شنهادیبا پ امین
گذشته  یتمام فرم ها یبیو ترک افتهیفرم آزاد صورت تکامل .کندیم تیآن را رعا -معاصر ـ در نوع خوب و موفقش 

 و مسدس و مثمن لیاز قب ،بحر کیمختلف  یهاشکل نظرو هم از  یبندهیهم از نظر نوع قاف .است یشعر فارس
 میکرد ادیو  میشمرد هیقاف یبرا نیاز ا شیکه پ ییهاو نقش شودیم یتلق یشتریب تیبا اهم هیدر فرم آزاد قاف . ...

 شود.یم نمودار یشتریب ازیص و امتقالب با تشخ   نیدر ا
 

 نیماییو شعر  قدمای قافیه در شعر درباره

آمد های دوم ابیات میص و امتیازی، همه جا به دنبال مصرعهیچ تشخ  قدیم،  قافیه یک طفیلی بود که بی در شعر
هم شاعران و  -علت این کار هم این بود که قدمای اهل ادب ما  .و نقش چندان مهمی در سخن به عهده نداشت

که از -ها قافیه را به عنوان یک پدیده کلی و همگانی آن.به فلسفه وجودی قافیه کمتر توجه کرده بودند -هم ناقدان 
س در رعکب. گرفتند و روی همین طرز تفکر دیگر به راز وجودی آن نظری نداشتنددر نظر می -شود شعر جدا نمی

ها و وظایف قافیه توجه کردند و ناقدان و شاعران به نقش -که در ادب همه جهان پیشرفته چنان – ادب معاصر ما
بنابراین در شعر امروز شاعر قافیه را  .تواند داشته باشدانگیزی در یک شعر میمعلوم شد که قافیه چه تأثیر شگفت

ه برد و چه بسا که در چند مصرع نیازی بن است داشته باشد به کار میای که در کلام ممکبا توجه به نقش و وظیفه
آوردن آن نباشد و در چند مصرع پشت سر هم آورده شود، تا در کلام موسیقی خاصی ایجاد کند و یا تشخصی به 

 ...ببخشد و یا هاکلمات پایان مصرع
گاه  یک  .م یک مطلب را به عهده دارندر شعر آزاد یا قالب امروزی شعر فارسی، گاه، هر چند مصراع پشت هد

شود که شاعر به دقت قافیه را در جایی همین خصوصیت باعث می .رساندمفهومی را می ،مصراع خود به استقلال
قدما با اینکه  .قافیه را یک موجود طفیلی تصور نکند -مثل قدما  -دوار که لازم است به کار ببرد و کورکورانه و مقل  

ی قافیه یشتر نظرشان به جنبه معنایب کردند،ها گاهی توجه میبه استقلال و شخصیت قافیه در شعرخود کم و بیش 
ه ها در این است که قافیرساند و فرقش با آنبوده که در کلام مفهومی را مانند دیگر الفاظ شعر به صورت عادی می
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ه که در یک شعر باید فایده بر قافیه غلبه داشت انداغلب متذکر شده]در سنت[  با اینکه ... در آخر قرار گرفته است
اند بلکه همه جا قافیه بر فایده غلبه داشته است و با اینکه همواره به ا هرگز بدین نکته عملًا توجه نکردهام   1باشد

 در یک harmony تناسب یا همآهنگی .اندترکیب و همآهنگی اجزاء شعر اشاراتی دارند هرگز از آن برخوردار نبوده
کنند و می اند ولی در نقد جدید خصایص آن را کم و بیش یادآوریاثر هنری نقشی دارد که قدما از آن یاد نکرده

 :شودمعتقدند که تناسب از چند چیز حاصل می
 .نیستند ر کردن عناصری که در داستان یا بحث نقشی ندارند و مناسبدو .1
 شود.میحذف بسیاری از تفاصیل و جزییات که باعث ضعف عاطفه  .2
 .ادبی قرار دارندلی اثر های متفاوتی که در عین حال در مسیر کاندیشهجمع بین حقایق و .3
 2.ای که تصویر شده زیرا هر نوع وزنی با یک موضوع همآهنگی داردمراعات نظم خاص برای عاطفه .4

ضوع توجه تمام این خصایص برای تحقق بخشیدن به وحدت یک اثر هنری لازم است و قدما اغلب بدین مو
های اند؛ مانند فردوسی در بسیاری از قسمتگرفتهاند مگر افرادی بـه طـور استثناء که از نبوغ خود الهام مینداشته
 ه ...شاهنام

: گویدو در جایی دیگر می ٣هر مصراع مدیون مصراع پیش و داین مصراع بعدی است :گویدباره میا در اینمنی
ها از نقطه نظر وزن و ارتباط آن با احساسات و حالات مختلف تجزیه آثار شعری آنچه اگر چنان -شعرای قدیم »

بسیاری از اوقات احتیاج داشتند که  .فروخته بودند  traditionnel آزادی حرف زدن را به قواعد نقلی -و تطبیق شود 
 -مناسبت جا و بیوریت بیمطلب شعری خود را تمام کنند ولی قافیه و الفاظ تمام نشده بلکه به واسطه یک مجب

های و همین نقص 4«شدند که پر کنندتا آخر بیت یا مصراع را مجبور می -وقتی که در وسط بیتی یا مصراعی بودند
ها و هن او را وادار کرد تا برای رعایت همآهنگی در ترکیب اجزای شعر و موارد کوتاه و بلند کردن مصرعک قالب

 .دهد جامهایی انجای آوردن قافیه کار
مردم  .آیدهایی دارد و از نظر او در یک شعر قافیه در چه مواردی میبنابراین باید دید که نیما برای قافیه چه پیشنهاد 

کنم به گوید: به عکس من سعی میکنند نیما وزن و قافیه را از شعر فارسی گرفته در صورتی که او میمی تصور
اما به  .آیدظاهراً برخلاف این به نظر می. ها استوزن و قافیه شعر قدیمیبیشعر فارسی وزن و قافیه بدهم؛ شعر 

وزن  تواندزیرا یک مصرع یا یک بیٹ نمی -از حیث وزن -نظر من شعر در یک مصراع و یا یک بیت ناقص است 
                                                           

 .ج اول 1۳1زهر الآداب، ابو اسحق حصری قیروانی، ص  1

 252-4النقد الادبی، ص ،امیناحمد 2

 131ضمیمه منتخب اشعار نیما یوشیج، تهران، ص ،های همسایهنیما یوشیج، حرف 3
 .4٧نیما یوشیج ارزش احساسات، ص  4
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آید که قافیه ندارند نه آن دهم و به نظر میگوید: قافیه این است که من به شعر میو می 1طبیعی کلام را تولید کند
 زنگ و -دانم بندی آن طور که من میقافیه .بسیار آسان است .گانهکار قدما کاری است بچه. اندکه قدما آورده

بنابراین در قوانین  .2خواهدذوق میبسیار بسیار مشکل است و بسیار بسیار لطیف و   -مگذارمطلب آن را اسم می
خوانند( قافیه شخصیت اصلی خود را باز یافته و یک طفیلی نیست؛ هر کجا شعر امروز ایران )که آن را شعر نو می

 .هر جا که رسید رود نهکه لازم باشد و به وجودش نیازمند باشند می
  جای قافیه

دانیم می .شودکه در شعر امروز رعایت می های مسلمی نیست اما نکاتی استآوریم ضابطهآنچه در این جا می
 نوع که در ادب کهن قافیه در پایان هر بیت و گاه در پایان هر مصرع )در

نکه به نقش اصلی آن آآمد( بیها و قصاید میها و بعضی رباعیمثنوی
فقط به عنوان یک عادت که تصور  :توجهی شود که برای چه لازم است

ضمون های مکردند هر جا بیت تمام شد قافیه باید بیاید و به دگرگونیمی
 .ای لازم داردیهشد که چه نوع قافتوجه نمیهیچ و حالت شعر 

همین که مطلب . قافیه مقید به جملهٔ خود است : گویدنیما یوشیج می 
و در جای  ٣خوردجملهٔ دیگر بر روی کار آمد قافیه به آن نمی عوض شد و

مطلب که جدا  .زنگ مطلب است .قافیه مال مطلب است :گویددیگر می
در دو مطلب اگر دو کلمه قافیه شد )زشت است( قدما  .شد قافیه جداست

هر جا که  .ذوقی استدانستند ولی قبول این مطلب بییم این را قافیه
ه شبی تعبیر او از قافیه به زنگ مطلب،.4ر پایان قافیه استمطلبی است د

ر اند و این سخن او سخنی بجاست زیرا اگبه گفته بعضی ناقدان فرنگ که قافیه را زنگ زمانی تعبیر کرده .است
های این قافیه ،درپی بیاید و با عوض شدن مطالب قافیه ثابت بماندقافیه همان طور به صورت تکراری و پی

 ود.مانند یک حمله ناگهانی بازی شطرنج خواهند ب غیرمترقبه به قول مایا کوفسکی
 

 ایی که قافیه لازم نیستج
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 41٣های همسایه، ص نیما، حرف 4

دانیم که در ادب کهن قافیه در پایان می
 بیت و گاه در پایان هر مصرع )درهر 

ها و ها و بعضی رباعینوع مثنوی
نکه به نقش اصلی آآمد( بیقصاید می

 :آن توجهی شود که برای چه لازم است
فقط به عنوان یک عادت که تصور 

کردند هر جا بیت تمام شد قافیه باید می
های مضمون و بیاید و به دگرگونی

چه شد که توجه نمیهیچ حالت شعر 
 .ای لازم داردیهنوع قاف
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قافیه لازم نیست زیرا همین قافیه   ،ای در یک شعر وجود داردهای جداگانهدر مواردی که مطالب پراکنده و وصف 
چرا که شاعر  .پی از نظر بگذراند و درنگ نکنددرها را پیکند که این وصفنیاوردن خود خواننده را وادار می

بنابراین گذراندن سریع این . ها به عنوان یک مقدمه در شعر استفاده کندقصدش این است که از این وصف
نیما  .ای نیاورد تا مجالی برای درنگ خواننده نباشدکند که شاعر قافیهجاب میهای کوچک و اندک اندک ایوصف

فراموش نکنید وقتی که مطالب تکه تکه و در جملاتی کوتاه کوتاه است اشعار شما حتماً باید  :گویدیوشیج می
 :1 همین نداشتن عین داشتن است. قافیه نداشته باشد

 ست / چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ ها جاریز تهی سرشار / جویبار لحظها
 : گویدرسد میکند و بعد که به اصل مطلب میهای گذران شاعر از آوردن قافیه صرف نظر میدر این قسمت

من  -شناسم من / زندگی را دوست دارم / مرگ را دشمن / وای اما با که باید گفت این؟ دوستان و دشمنان را می
  ) امید.م -...ون سبویچ) ها جاریجویبار لحظه/ ⁎⁎⁎بردن/ که به دشمن باید از او التجا / ستی دارم دو

های امری و دعایی هگاهی در جنب. های پی در پی باشد نیستو این مورد عدم لزوم قافیه خاص مواردی که وصف
شود صور میبیاورند ت با تناسب به قافیه قبلی کنند و این یک نکته بلاغی خاصی دارد زیرا اگر دعا رااین کار را می
وردن این دعا چندان صمیمی نیست و این قافیه و اجبار کلمات است که او را وادار به گفتن چنین آکه گوینده در 

 :کنندسخنی کرده است از این رو از آوردن قافیه در موارد دعایی چشم پوشی می
  امید(له ـ م. گ ( !دباران من نثار شما با / ! خاموشهای خلوت و ای دشت / ای جاودانگی! 

های قافیه داری دهد باید توجه داشت که اگر این فرمان را در قالب مصرعهم چنین در موردی که شاعر فرمان می
گاه بیاورد، خواننده احساس می ت اها مایه گرفته است نه از ذکه این فرمان از حکومت قافیه -کند ـ به طور ناخودآ

 :شاعر
 سایه( .هـ ا -نیلوفر  ( ای کدامین شب! / یک نفس بگشای / جنگل انبوه مژگان سیاهت را

گاهی در میان چند قافیه یک یا دو مصرع ممکن است با قافیه نیاید واین برای اهمیتی است که شاعر به مطلب  
 .دهدها میآن

یادآوری کرده است یعنی وحدت شعر را همان آهنگ شعر گیرد و همین نکته را گوته گاهی وزن جای قافیه را می
غی در شعر های بلاها بسیاری نکتهآنکه نیازی به آوردن قافیه باشد و حتی شاعر با نیاوردن قافیهکند بیحفظ می

گذارد تا قافیه شخصیت اصلی گنجاند و هنگامی که به موارد لزوم قافیه رسید آن را به جای خودش میخویش می
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اند ها در آن به تناسب و سر جای خود آمدههای کوتاهی را که قافیهاینک برای نمونه یکی از شعر د.را حفظ کنخود 
  ست:است و در کجا لازم نی ها قافیه لازمآوریم تا دقت شود که در کجامی

ثمر من / بیگرد بام و در  / قاصدک! هان چه خبر آوردی؟ / از کجا وز که خبر آوردی؟ / خوش خبر باشی اما
س ک جا که بود چشمی و گوشی باباری / برو آن -ار و دیاری انتظار خبری نیست مرا / نه ز یاری نه ز دیّ ./  گردیمی

دست بردار از این در وطن خویش غریب /  / ./ برو آن جا که ترا منتظرند / قاصدک! / در دل من همه کورند و کرند
ولی  -که فریبی تو فریب / قاصدک! هان   /که دروغی تو دروغ  / گویدهای همه تلخ / با دلم میقاصد تجربه

 / راستی آیا رفتی با باد؟ / با توام آی کجا رفتی آی...! / راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ / ...ای وایآخر... 
های خردک شرری هست هنوز؟ / قاصدک! / ابر -بندم طمع شعله نمی -مانده خاکستر گرمی جایی / در اجاقی 

 امید( .م -)قاصدک گریند همه عالم شب و روز / در دلم می
 

 یمعنو یهیقاف
 ینوع تقیدر حق رایآن بجاست ز یادآوریندارد اما  یچندان ربط هیقاف یو اصطلاح یصوت ۀبحث به جنب نیا گرچه

ز حیث ا یمتفق باشد؛ دو کلمه یدر حرف رو هیقاف ستیلازم ن»: دیگویم جیوشی مای. ندیآ یبه حساب م هیقاف
گ که در ناقدان فرن دمیدارد و ند اریبس یزگسخن او تا نیا «.دهندیرا به هم م هیاثر قاف یوزن و حروف متفاوت گاه

از کلمات  یبعض یمعنو یهنگاکه منظور او تقارن و هم شودیدانسته م نیچن .نکته توجه کرده باشد نیبه ا یهم کس
 میها بنگرکه در آن یندارند اما از نظر معنو یهنگاتناسب و هم گریکدیبا  چه از نظر آهنگکه اگر گریکدیاست با 

 برگشت دارد پس یسازنهیبه تناسب و قر هیجا که قافو از آن میکنیها احساس مو تناسب در آن یهنگاهم ینوع
و  تقارن ینوعها احساس ذهن از تصور آن رایبه شمار روند ز هیقاف یتوانند نوعیم زین یذهن یهایساز نهیقر نیا

هیافاز ق شتریطلوع و غروب و امثال آن که شمول آن ب ایروز و شب  لیمثل کلمات متضاد از قب کندیم یهنگاهم
 یزیچ .شود تیرعا هینوع قاف نیا یگریشعرها به زبان د یممکن است در ترجمه یتا حدود رایاست ز یلفظ یاه

 یظطور که تقارن لفهمان .شودیشمرده م هیگرفت قاف قرارها مصرع انیو تضاد که اگر در پا ریمراعات نظ لیاز قب
و  نددینامیم هیقاف افتییها انتقال ممصرع انیکه به پا یو هنگام خواندندیها بود جناس ممصرع انهیرا اگر در م

 آن را تجاوز داد. توانیحدود هم م نیاز ا یحت
 : دیگویم« آزار»در شعر خوش : »دیگوینوشته است، م هی. ا. سا هـ وانیکه بر د یدر نقد دیام

 نیو است دلدارش/ ماریکه ب ندیبی/ خواب م ندیبیبر آب / خواب م یلوفریدر مهتاب / چون گل ن دهیخواب یدختر
 .ندیچیم باز/  دارشیاز چشم ب بیشک ایرؤ هیس
 میقد یاز نظر قواعد شعر .دارد هیقاف «دارشیب»و « دلدارش»که  دینما یم نیچن ایآنچه نقل شده ظاهر است  از
 یقواف گریاما د ستین حیصح هیقاف نیاز نظر قواعد شعر نو که در حال نضج است ا یدرست است ول هینوع قاف نیا
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 در شعر که مثلاً  یدر صورت ستین دهیاهل فن پوش رنکته ب نیاند و احیشعر تا آخر بنا بر دو نوع ملاحظه صح نیا
  :«لوفرین»
 کرید او / پچشم کبو یرا / تا بلغزد بر بلور برکه اهتی/ جنگل انبوه مژگان س ینفس بگشا کی/  !شب نیکدام یا]

 یهاتدس گرم یهارا / از نوازش یآفتاب یروز نیریش ی/ بوسه دیجویم شیکز دور / با نگاه خو یگون دخترمهتاب
 1[من
 :وارید و در شعر ٦و  ٥ یدر آخر مصرع ها «دیجویم»و « دور»کلمهٔ  دو

 2[خواستمش...یبود که من / سخت م یکبود / دختر یایکوه بلند / لب در نیا پشت]
 ٣«دارند. هیقاف یبوده به نظر من نوع جیبرخلاف آنچه را« کبود»و « بلند» یکلمه دو
 :میکنیاحساس م یرا به خوب هینوع قاف نیا «سحرگهان»و « غروب»دو کلمه  انیم دیشعر ام نیا در
/ در کجا غروب؟ / در  ی/ کس نپرسد از کس بیمه یزمان / زان مسافران گم شده / در شبان قطب نیا نکیا گرید

 کجا سحرگهان؟
 (آخر شاهنامه ،)ساعت بزرگ

 
ها در هیرسد که آنچه در باب موارد آمدن قافمیا به طور اختصار لازم به نظر هنکته نیا یادآوریبحث  نیا انیپا در

 .رفتیها را در همه موارد پذآن توانیضابطه نم کیاست و به عنوان  یو استحسان یذوق یشعر معاصر گفته شد نکات
 نیزگیو مناسب جا یعیبه طور طب یاهیاگر قافـ رسد ینم به نظر زملا هیکه قاف یچه بسا که در همان موارد رایز

 به سخن شاعر ببخشد.  ییهالطف بلکه لطف ـ شود
ت در اس ینیمقررات و قوان قتینگرفته و در حق یهنوز نضج درست ینکات در شعر امروز فارس نیآن که ا گرید

  4کرد. اهدخو نییشعر معاصر را تع یاسلوب اتیخصوص گریو وزن و د هیسرنوشت قاف ندهیآ .و تکامل نیحال تکو
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